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Abstract 
The extent of human influence and involvement in the actions issued by him is 
one of the important topics that has always been the focus of the thinkers of 
different Islamic theological sects throughout the history of Islamic theology. 
Based on this, the theories of determinism, the theory of gain, assignment and 
inter-command have been proposed. Some who did not have the divine 
knowledge of the Imams (A.S.) believed in delegation, meaning the 
independence of man in his actions and the absence of God's influence in man's 
actions, due to the defense of human agency and freedom. Ash'arism and Imami 
scholars attribute the mentioned belief to Mu'tazilism. After explaining the 
mentioned claim, this article examines the validity of this relation and claim by 
referring to the remaining works of Mu'tazilism theologians and other 
theologians of his time, and makes it clear that Mu'tazilism only tried to negate 
determinism and prove the free will of man. They have no opinion on the proof 
of delegation. 
Keywords: Mu'tazilism, Ash'arism, Imamiyyeh, Tafviz (Delegation), Jabr 
(Predestination), Amr Bayn al-Amrayn (One thing between two things).  
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 بازنگاهی به تفویض معتزله از منظر متکلمان امامیه و اشاعره

 

    یاحمدرضاکفراش
دانشجوی دکتری فلسفه دین، مؤسسلاة آموزشلای و پژوهشلای املاام     

 ، قم، ایران)ره(خمینی

 چکیده

و، یکی از مباحث مهمی است که همواره در طول تاریخ میزان تأثیر و دخالت انسان در افعال صادره از ا
است. بـر ایـن اسـاس،    هاي مختلف کلامی اسلامی قرار گرفتهکلام اسلامی مورد توجه اندیشمندان فرقه

است. برخی که از علـوم الهـی   الأمرین مطرح شدهگرایی، نظریة کسب، تفویض و امرٌ بینهاي جبرنظریه
، به سبب دفاع از اختیار و آزادي انسان، به تفویض، به معناي استقلال انسان در اندبرخوردار نبوده )ع(ائمه

اند. متکلمان اشاعره و امامیه، اعتقـاد مـذکور   افعال خود و عدم تأثیر خداوند در افعال انسان اعتقاد داشته
کور، با مراجعـه  ـ تحلیلی پس از تبیین ادعاي مذدهند. این نوشتار با روش توصیفیرا به معتزله نسبت می

عصر ایشان، صحت این نسبت و ادعـا را بررسـی   مانده از متکلمان معتزله و سایر متکلمان ه به آثار باقی
نماید که معتزله فقت درصدد نفی جبرگرایـی و اثبـات مختـار بـودن انسـان بـوده،       کند و مشخص میمی

 .نظري به اثبات تفویض ندارند

 الأمرين.امیه، تفويض، جبر، امرٌ بینمعتزله، اشاعره، ام ها:کلیدواژه
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 . مقدمه2

اختیار و میزان تأثیر انسان در افعال اختیاري و نیـز میـزان تـأثیر خداونـد در تحقـق افعـال انسـان،        
هـاي مختلـف اسـلامی    است. متکلمان فرقههمواره در عل  کلام مورد بحث و بررسی قرار گرفته

اي بـه هـدف صـیانت از قـدرت مطلقـة خداونـد و یـا        اند. عدهگویی به آن برآمدهدرصدد پاسخ
انـد  اي دیگر کـه نتوانسـته  اند. عدهاهداف دیگري، جبر و نفی دخالت انسان در افعال را برگزیده

اختیار انسان را انکار کنند، معتقدند که انسان در افعال خود دخالت و تأثیر دارد. متکلمان امامیـه  
انـد بـا نظریـة امـرٌ     ، توانسـته )ع(مندي از نـور هـدایت اهـل بیـت    که جزء همین افراد هستند، با بهره

اي دیگـر کـه از   الأمرین بین اختیار انسان و قـدرت مطلقـة خداونـد جمـع نماینـد، ولـی عـده       بین
اند، موفق به جمع اختیـار انسـان و قـدرت مطلقـة خـدا      بهره بودهبی )ع(معصومانة اهل بیت هدایت

 ند.انشده، جانب تفویض را برگزیده
امروزه بین متکلمان شیعه و اشاعره چنـین مشـهور اسـت کـه معتزلـه جانـب اختیـار انسـان را         

است. ایشان انسان را در انجام افعال اختیاري خود مستقل دانسـته، تـأثیر خداونـد در آن    برگزیده
یضَ  جبـر  و   تفـو  »کنند. لذا همواره متکلمان شیعی در تبیین روایت معروف افعال را انکار می

 دهند.، تفویض مذکور در این روایت را به معتزله نسبت می«الأ مر ینبَل أ مرٌ بین
هایی که تاکنون در این زمینه صـورت گرفتـه، غالبـاً بـه بررسـی صـحت ایـن نسـبت         پژوهش
الأمـرین و نفـی جبـر و تفـویض توجـه      ویـژه تبیـین امـرٌ بـین    اند، بلکه به دیگـر ابعـاد، بـه   نپرداخته
این پژوهش درصدد است که با مراجعه به متون و آثار به جـا مانـده از معتزلـه و دیگـر     اند. داشته

شواهد و قرائن، میزان صحت این نسبت را مشخص نماید. آیا معتزله قائل به تفـویض و اسـتقلال   
اند، یا خیر؟ لذا سؤا ت فرعی ایـن پـژوهش نیـز عبارتنـد از: ادلـة نسـبت تفـویض بـه         انسان بوده
م است؟ میزان د لت این ادلـه بـر تفویضـی بـودن معتزلـه بـه چـه میـزان اسـت؟ نظـر           معتزله کدا

هـاي  عصر معتزله دربارة اعتقاد معتزله در زمینة افعال انسان چیست؟ و عبـارات متکلمان شیعی ه 
 مشکو؛ معتزله در باب افعال انسان بر چه چیزي د لت دارند؟
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 «تفویض». معنای 1
گـري، تفـویض در تشـریع، تفـویض در     اباحـه »نی مختلفی همچـون  معا« تفویض»در عل  کلام، 

« خلق کردن و روزي دادن، تربیت کردن، رشد دادن، زنده کردن، میراندن و تفویض در تکلیف
(. مــراد از تفــویض در ایــن پــژوهش، تفــویض در  11۶: ۱ق.، ج  ۱۹1۱)جمیــل حمــود،  ۱اســت

هـا قـدرت بـر انجـام فعـل      ق کـرده، بـه آن  هـا را خل ـ تکلیف است؛ به این معنا که خداوند انسـان 
هـا در ایجـاد افعـال خـود     است کـه انسـان  ها واگذار کردهاست. اختیار را به نحوي به آنبخشیده

( و هر گونه که بخواهند، بدون دخالت غیر، ۱77:  ۱ ق.، ج ۱۹۱7مستقل باشند )ر.؛؛ خرازى، 
ونـد در انجـام افعـال انسـان بـه جـز       عمل نمایند؛ به عبارت دیگر، تفویض بدین معناست که خدا

 1.ها در انجام افعال خود مستقل هستندتأمین مقدمات، دخالتی ندارد. انسان

 . نسبت تفویض به معتزله3
کـه فیـاض   ؛ چنـان 1اندرا به معتزله نسبت داده متکلمان شیعه و اشاعره در موارد مختلف، تفویض

اختیاري انسان سه دیـدگاه وجـود دارد. متکلمـان    کند، دربارة افعال ( بیان میق. ۱071)  هیجى
الأمـرین هسـتند.   اشاعره قائل به جبر، متکلمان معتزله قائل به تفویض، و امامیه معتقد بـه امـرٌ بـین   

 نویسد:پردازد و چنین میسپس ایشان در ادامه به توضیح نظر معتزله می

دخلیّت ارادة واجـب در  و معتزله گویند: بنده مستقل است در ایجاد فعل خود بدون م ـ»
غیر از اینکه ایجاد کرده بنده را، صاحب اراده گردانیده کـه بـه ارادة خـود    فعل بنده، به
الإستقلال، هرچه خواهد کند و هرچه نخواهد نکند، بدون اینکـه خـواهش و   عَل ى سبیل

، معنـى تفـویض محـض    ارادة وى در حدوث مستند به امرى خارج از وى باشـد و ایـن  
اسـت و  نى خداى تعالى ارادة فعل را به بنده مفوّض گردانیده و به او واگذاشتهاست؛ یع

 (.۸۸ـ۸۸: ۱171) هیجى، « این مذهب نیز باطل است

 . ادلة تفویضي بودن معتزله4
هایی اسـت کـه   دلیل اصلی متکلمان اشاعره و امامیه، براي اثبات ادعاي خود، عبارات و استد ل

گرایی و نیـز اثبـات تـأثیر انسـان در افعـال خـود ارائـه        رد اشاعره و جبرمتکلمان معتزلی در مقام 
هـا نیـز حاصـل سـخنانی     اند. برخـی از آن ها در کتب معتزله بیان شدهدهند. بیشتر این استد لمی

اسـت. از  ها و در دفاع از عقاید ایشان مطرح شدهاست که به وسیلة غیرمعتزله، براي تبیین نظر آن
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ه مورد استشهاد مخالفان معتزلـه بـراي نشـان دادن صـحت اسـناد تفـویض قـرار        جمله مواردي ک
 هایی ذیل است.، استد لگرفته

 . یافت وجداني صدور افعال از انسان2ـ4
انـد: برخـی از افعـال، مثـل     شود، دو گونهیابد افعالی که از او صادر میهر شخصی بالوجدان می

شود. برخی مثل لـرزش دسـت مـرتعش و...،    اعل واقع میراه رفتن و... با قصد، قدرت و اختیار ف
یابـد.  ها دخیل نیست. هر فاعل عـاقلی بـه وضـوح فـرق ایـن دو را مـی      اختیار و ارادة فاعل در آن

رود کـه  هایی مـی داند که قدرت او در انجام افعال دخیل است. لذا سراغ انجام کارهمچنین، می
هـا را نـدارد،   جا کردن کوه که قدرت انجام آنثل جابهها را داشته باشد. از کارهایی مقدرت آن
دانـد کـه بایـد از او    کند. به سبب همین عل  است که اگر کسی به او نیکی کنـد، مـی  اجتناب می

خواهـد  و ملاطفـت آن را مـی  کنند، بـا نرمـی   تشکر کند. وقتی از کسی چیزي را درخواست می
هـاي  مـا بـین انسـان   شـود  عل  اسـت کـه باعـث مـی    (. این 1۸1: ۹ق.، ج  ۱۹0۴ )ر.؛؛ تفتازانى،

کنـی . ایـن   کـار را سـرزنش مـی   کار را مدح و ستایش، و گنـه کار فرق بنهی . نیکوکار و بدنیکو
شـوند و  تفاوت در رفتار ما نسبت به دیگران نشان از این دارد که برخی افعال از انسان صادر مـی 

 (.11۹ق.: ۱۹11)ر.؛؛ اسدآبادي،  دخالتی ندارد متعلق به انسان هستند و در برخی دیگر، انسان

 علم ضروری به تبعیت افعال از قصد، اراده و انگیزة فاعل .1ـ4
اگر افعال انسان به وسیلة خداوند ایجاد شود، تابع قصد و ارادة انسـان نیسـت، در حـالی کـه هـر      

اده و انگیزة خـودش  دهد، تابع قصد، ارداند که کارهایی که انسان انجام میضرورت میکسی به
توان افعال اختیاري انسان را به غیر خـودش نسـبت داد. اگـر افعـال، تـابع قصـد و       است. پس نمی

ارادة انسان نباشد، ممکن است از انسان فعلی سر بزند کـه حتـی انسـان میلـی بـه وقـوع آن فعـل        
فعـال انسـان،   نداشته باشد و حتی نسبت به آن کراهت داشته باشد، در حالی کـه چنـین نیسـت و ا   

(. همچنـین،  1۸۸ـ1۸1: ۹ق.، ج  ۱۹0۴ هاست )ر.؛؛ تفتازانى،تابع قصد، اراده و انگیزة فاعل آن
ها به خواسـت  کند که افعال انسانآیاتی بیان میاست و در نیز این معنا را تأیید کرده قرآن کری 
نْ شاء فَلْیُـْْمننْ وَ مـَنْ   فَمَ فرمایند:اي که میگیرد؛ مثل آیات شریفهها صورت میو مشیت آن

( نیز د لت دارند کـه انسـان در   ۹0)الفصلت/  اعْمَلُوا ما شنئْتُمْ( و 1۴)الکهف /  شاءَ فَلْیکَفْرُ



 14 |کفراشی  بازنگاهی به تفویض معتزله از منظر متکلمان امامیه و اشاعره؛

 

تواند در انجـام افعـال مـدخلیتی    انجام افعال اختیاري خود استقلال دارد و کسی غیر از انسان نمی
 (.1۸1ـ1۸۴: ۹ق.، ج  ۱۹0۴ داشته باشد )ر.؛؛ تفتازانى،

 . وجود مفاسدي در عدم استقلال فاعل3ـ4
اگر انسان در ایجاد افعال اختیاري خود استقلال نداشته باشد، مفاسدي از قبیل بطـلان مـدح و ذم   
بر افعال اختیاري، بطلان تکلیف، بطلان ثواب و عقاب، بطلان فواید وعد و وعید، ارسـال رسـل،   

ا بـه دنبـال خواهـد داشـت، در حـالی کـه هـیر عـاقلی چنـین          انزال کتب، جهاد بـا کـافران و... ر  
پسندد، حتی در این صورت، پیامبران و شیطان در یک درجه و مسـاوي هسـتند؛   چیزهایی را نمی

اسـت، ولـی   زیرا بر اساس قول به جبر، خداونـد کفـر و عـدم ایمـان را از بنـدگان خـود خواسـته       
خواهنـد؛ یعنـی پیـامبران کـاملاً     هـا مـی  از انسان پیامبران برخلاف ارادة خداوند، ایمان آوردن را

 (.11۸ـ11۹ق.:  ۱۹11کنند )ر.؛؛ اسدآبادي، خلاف ارادة خدا عمل می

 توان برخی افعال را به خدا نسبت داد. نمی4ـ4
برخی از افعال انسان متصف به قبح، شر؛، ظل  و... هسـتند. از طرفـی خداونـد حکـی  اسـت و      

ها نسبت داده شود و گفتـه شـود کـه    به او نسبت داد. لذا باید به انسانتوان چنین کارهایی را نمی
 (.1۸۸: ۹ق.، ج  ۱۹0۴ ها انسان هستند، نه خداوند )ر.؛؛ تفتازانى،ایجادکنندة آن

 . وجود تفاوت در افعال انسان5ـ4
حکمـت  ها از نظر یکی دیگر از ادلة تفویضی بودن معتزله این است که آنان معتقدند افعال انسان

هر گونه تفاوت در افعـال خداونـد را نفـی     قرآن کری تفاوت دارند؛ از سوي دیگر، خداوند در 
(؛ یعنـی هـیر کـدام از    1)الملـک/   فنی خَلْقِ الرَّحْمنَِ مننْ تفَـاوتُ   مَا ترَىفرماید: نموده، می

ایـن دو مقدمـه،    افعال خداوند از نظر حکمت تفاوت ندارند. بنابراین، با در کنـار هـ  قـرار دادن   
ق.: ۱۹11ها دانست )ر.؛؛ اسـدآبادي،  توان خداوند را فاعل افعال انسانشود که نمیروشن می

11۹.) 

 این امر و نهي و مدح و ذممعنا بودن . بي6ـ4
است افعـالی را انجـام دهنـد،    ها به بندگان امر شدههست که در آن قرآن کری آیات فراوانی در 

همچنین، آیاتی وجود دارد که برخی را به سبب ایمان و طاعتشـان مـدح    .۹ها را تر؛ کنندیا آن
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کنـد و بعضـی را وعـدة عقـاب و ثـواب      . برخی را به سبب کفـر و معصـیت مـذمت مـی    ۸کندمی
است. حال اگر فاعل افعال انسانی، خداوند باشد، در این صورت، این امر، نهـی، مـدح و ذم   داده
 (.1۹1تواند خداوند باشد )ر.؛؛ همان: فعال نمیمعنا خواهد بود. پس فاعل این ابی

 . نسبت الفاظ دال بر فاعلیت به انسان7ـ4
بـراي د لـت بـر    « عمل، فعل، صنع، کسب، جعل، خلق، احداث و ابتـداع »برخی الفا ، همچون 
وجود دارد که این الفـا  را صـریحاً بـه     قرآن کری اند. آیات فراوانی در ایجاد افعال وضع شده

آید که انسان ایجادکنندة افعال است. ایـن  دهند. از این نسبت، چنین به دست مینسبت میانسان 
إِنَّ در آیـة  « عمـل »هاي آن عبارتند از: لفـظ  است که نمونهکار رفتهالفا  در آیات متعددي به

ا الَّذنینَ آمَنُوا ارْکعَُوا وَ یَا أیَُّهَدر آیة « فعل»، کلمة (۴۸)مری /  الَّذنینَ آمَنُوا وَ عَمنلُوا الصَّالنحاتن

لَبِـئََْ  در آیة « صنع»(، کلمة 77)الحج/  وَ افْعَلُوا الْخَیرَْ لَعَلَّکُمْ تفُْلنحُون اسْجُدوُا وَ اعْبُدوُا ربََّکُمْ

 تْکُلُّ نفَْـَ  بِمـَا کَسَـبَ    الْیَوْمَ تُجزْىدر آیـة  « کسب»(، لفظ ۸1)المائده/  مَا کاَنُوا یصَْنَعُونَ
(، لفـظ  ۱00)الأنعـام/   وَ جعََلُـوا لنلَّـهن شُـرَکاءَ الْجِـنَ     در آیة شریفة« جعل»(، کلمة ۱7)الغافر/ 

نَ الطيـینِ  در آیـة  « خلق» حَتَّـ   در آیـة  « إحـداث »(، کلمـة  ۹۴)آل عمـران/   أَخْلُقُ لَکُمْ منـ

)الحدیـد/   ابْتَـدَعُوهَا  رَهْبانِيَّةًوَ ة در آی« ابتداع»( و لفظ 70)الکهف/  أُحْدنثَ لَکَ مننْهُ ذنکرْاً
 (.1۹۹ـ1۹1ق.: ۱۹11( )ر.؛؛ اسدآبادي، 17

کنند به اینکه ایشان معتقدند محتواي ایـن ادلـه کـه انجـام     اشاعره و امامیه، معتزله را مته  می
دهد و از وقوع اعمـال بـه دسـت انسـان سـخن بـه میـان        افعال انسانی را به خود شخص نسبت می

د، به خوبی بیانگر استقلال انسان در اعمال خود و عدم تأثیر خداونـد در افعـال صـادره از    آورمی
اي که خداوند به غیر از آماده کردن مقدمات و انجام فعل دخالتی دیگر باشند، به گونهانسان می

ان تـو . نحوة استد ل اشاعره و امامیه به این عبـارات بـراي اثبـات تفـویض را مـی     ۸در افعال ندارد
کند هرچنـد قـدرت و ارادة مـا از ناحیـة خداونـد      بدین صورت تقریر کرد که معتزله تصریح می

است و به ما قدرت بخشیده، ولی ما خـالق افعـال خـود هسـتی      است و اوست که ما را خلق کرده
شـود، متـأثر از   (. یقین داری  که افعالی که از ما صادر مـی 1: ۶ج م.، ۱۴۸1ـ۱۴۸۸همان، ر.؛؛ )
تواند در به وجود آمدن این افعـال دخالـت داشـته    ده و قدرت خود ماست.کسی غیر از ما نمیارا

اي که اگـر  باشد؛ به عبارت دیگر، قصد و ارادة ما علت تامه براي تحقق این افعال است، به گونه
قتی دهی . ودهی  و اگر ارادة تر؛ آن را داشته باشی ، آن را انجام نمیبخواهی ، آن را انجام می
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شود. هیر چیـز دیگـري،   چیزي علت تامة تحقق شیء دیگري شود، آن شیء ضرورتاً محقق می
هـا در  دخیل باشد و مانع تحقق آن شود. پس انسان تواند در آنحتی قدرت و ارادة خداوند نمی

 تواند در افعال انسانی دخالت داشته باشد.انجام افعال خود استقلال دارند. خداوند نمی

 ي ادلة تفویضي بودن معتزله. بررس5
بررسی دقیق این نسبت و روشن شدن اعتقاد معتزلـه دربـارة افعـال انسـان، تـأثیر و یـا عـدم تـأثیر         

 خداوند در افعال انسان، نیازمند ذکر چند مقدمه است.

هاي گذشـته، خصوصـاً زمـان امـام بـاقر و صـادق )علیهمـا السـلام(،         ـ شکی نیست که در زمان۱
اند که به تفویض اعتقاد داشتند و است. کسانی وجود داشتهض تکوینی مطرح بودهاعتقاد به تفوی

هـا  گرفتند. لذا احادیثی وجود دارد مبنی بـر اینکـه ائمـه بـه گفتگـو بـا آن      مورد نهی ائمه قرار می
. بـه امـر   7کردنـد هـاي مختلـف از اعتقـاد بـه جبـر و تفـویض نهـی مـی        پرداختنـد و بـه شـکل   می
صراحت از جبر و تفویض نهی کـرده، سـخنی   اند. از جمله روایاتی که بهه نمودهالأمرین اشاربین

 فرمایند:است، ایشان مینقل شده )ع(است که از امام صادق
أ وجُْهٍ رجَُلٌ یزَْعُ ُ أ نَّ اللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ أ جْبرَ  النَّـاسَ عَل ـى    ثَلَاثَةِإرنَّ النَّاسَ فیِ الْق دَرر عَل ى »
اصیِ ف هَذ ا ق دْ ظ ل  َ اللَّهَ فیِ حکُْمِهِ ف هُوَ ک افرٌِ وَ رجَُلٌ یزَْعُ ُ أ نَّ الْأ مرْ  مُف وَّضٌ إرل یْهر ْ ف هَذ ا الْمعََ

اللَّهَ فیِ سلُطْ انِهِ ف هُوَ ک افرٌِ وَ رجَلٌُ یَـزعُُْ  أ نَّ اللَّـهَ ک لَّـفَ العِْبَـادَ مَـا یطُِیقُـون  وَ ل ـْ          ق دْ أ وْهَن 
« ک لِّفْهُْ  ماَ ل ا یطُِیقُون  وَ إرذ ا أ حْسَـن  حمَِـدَ اللَّـهَ وَ إرذ ا أ سَـاءَ اسْـت غْف ر  اللَّـهَ ف هَـذ ا مُسْـلٌِ  بَـالٌِ          یُ
کنـد  اند: کسی که گمان مـی مردم دربارة قدر بر سه دسته»(؛ یعنی 1۸۱ :۱1۶۴، صدوق)

ین شخص خـدا را در حکمـش   است. اـ مردم را بر گناهان مجبور کردهـ عزّوجلخداى
کنـد امـر بـه ایشـان     است و به این سبب، کافر اسـت. کسـى کـه گمـان مـی     ظال  دانسته
اسـت و بـه   است. پس این شخص نیز خدا را در سلطنتش سُست گردانیـده تفویض شده

گوید خدا بندگان را تکلیف کـرده بـه آنچـه طاقـت     این سبب کافر است. کسى که می
است و چون نیکى کنـد، خـدا را   آنچه طاقت ندارند، تکلیف نکردهدارند و ایشان را به 

 «.ستایش نماید و چون بدى کند، از خدا آمرزش طلبد و این مسلمانى است رسا
است. اکنـون  حضرت در این روایت ه  اعتقاد به جبر و ه  اعتقاد به تفویض را مذمت کرده

اند؟ یا اینکه روایات نـاظر بـه معتزلـه    ض داشتهباید بررسی شود که آیا معتزله واقعاً اعتقاد به تفوی
اند و مقصود روایات اند، که معتقد به تفویض بودهاند، بلکه عدة دیگري وجود داشتهصادر نشده
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مانـده از معتزلـه و   جـاي است. بررسی این مسأله محتاج تتبع دقیق در آثـار بـه  نیز همان گروه بوده
 مقصود اصلی این پژوهش است.

ه به عبارات منقول از معتزله که اخـتلاف اصـلی در ایـن بحـث را بـین معتزلـه و جبریـه        ـ با توج1
تـوان چنـین نتیجـه گرفـت کـه دربـارة       ، مـی ۶(1۱۶ق.:  ۱۹11کنند )ر.؛؛ اسدآبادي، مطرح می

است؛ یا باید افعـال انسـان   افعال انسان فقت دو نظریه براي معتزله متصور، مطرح و قابل اعتنا بوده
کردند، یـا بایـد ایـن را رد نمـوده، افعـال را مخلـوق       بلاواسطه و مباشر خدا قلمداد میرا مخلوق 

هـا در افعـال خـود دخالـت مسـتقی  و بلاواسـطه       شدند کـه انسـان  دانستند و معتقد میها میانسان
دارند. از آنجا که از نور هـدایت ائمـه برخـوردار نبودنـد، نظریـة دیگـري بـا عنـوان نظریـة أمـرٌ           

هـا قابـل   است. لذا فقت جبرگرایی یا عدم جبر براي آنرین برایشان متصور و مطرح نبودهالأمبین
 اند.است و البته ایشان در این مقام به نفی جبرگرایی پرداختهتصور بوده

ـ بین اعتقاد به تفویض و اثبات اختیار تفاوت وجود دارد. گاه ممکن است شخصی بدون توجه 1
گرایی را رد نماید و مختـار بـودن انسـان را بـه اثبـات      باشد که جبربه تفویض، فقت درصدد این 

ویژه در زمانی که نظریة بدیل دیگري متصور و مطرح نباشد. ردّ جبرگرایی و پـذیرش  برساند، به
هـا در  ها در افعال خود دخیل هستند، به معناي قبول تفـویض تکـوینی و اسـتقلال آن   اینکه انسان

هـا دخالـت کنـد )ر.؛؛    ناي که خداوند اصـلاً نتوانـد در افعـال انسـا    افعال خود نیست، به گونه
 (.۹7۸: 1ج ،۱17۱سبحانی، 

پـردازی . در  حال با توجه به این مقدمات، به بررسـی صـحت نسـبت تفـویض بـه معتزلـه مـی       
دهـد معتزلـه بـه هـیر وجـه درصـدد اثبـات        کنی  کـه نشـان مـی   ادامه، ادله و شواهدي مطرح می

اسـت و  ها ردّ جبرگرایی و نظریـة کسـب بـوده   مذکور نیستند و تنها دغدغة آن تفویض به معناي
 اند.سخنی از تفویض به این معنا به میان نیاورده

 . ادلة نفي تفویض6
 . مقصود، فقط نفي جبر است2ـ6

اي که براي اثبات نظر معتزله دربارة افعال انسان ارائه شد، اع ّ از عقلـی و نقلـی، هـیر کـدام     ادله
ها این است که معتزله فقت درصدد اثبات اصل لتی بر اثبات تفویض ندارد. مستفاد از همة آند 

مختار بودن انسان هستند. چیزي وراي آن، با عنوان تفویض و استقلال انسان در اعمال را مد نظر 
ا جبـر  دانند و شخص ناگزیر است ی ـها اقوال مطرح در این زمینه را دو شق میاند؛ زیرا آننداشته
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 و 17: ۱1۸۸)ر.؛؛ حلّـى،   ۴را برگزیند، یا آن را انکار کرده، معتقد به مختار بـودن انسـان شـود   
اي قـرار  (. به همین سبب، معتزله خود را در مقابل جبریـه و اشـاعره  1۸1ق.:  ۱۹0۸فاضل مقداد، 

ه با مجبره است کنند که نزاع معتزلکردند. تصریح میها را نیز جبرگرا قلمداد میدهند که آنمی
کنـد کـه مقصـود    . همچنان که قاضی عبدالجبار تصریح می۱0(1۱۶ق.: ۱۹11)ر.؛؛ اسدآبادي، 
دانند، براي انکار جبرگرایی و این ها را محدث و ایجادکنندة افعال خود میمعتزله از اینکه انسان

دیگر بـر اینکـه    )ر.؛؛ همان(. دلیل ها ایجاد شوندادعاست که افعال بدون دخالت انسان در آن
شرح باب حـادي  اند، این است فاضل مقداد در معتزله فقت درصدد اثبات اختیار و نفی جبر بوده

دانـد. تصـریح   دهد، قول حق را مقابل نظـر اشـاعره مـی   که نظر معتزله را توضیح میهنگامی عشر
طـرف دیگـر،    دهـد و از کند که انسان مجبور نیست، همة اعمال خود را با اختیـار انجـام مـی   می

رأي دانسته، به شق ثالثی اشاره ندارد. این عبـارات ایشـان د لـت دارنـد بـر      معتزله و امامیه را ه 
ــار      ــات اختی ــی و اثب ــان، نفــی جبرگرای ــه در آن زم ــه و معتزل ــلاش متکلمــان امامی اینکــه تمــام ت

کننـد  اف مـی (. همچنین، برخی از متکلمان اشاعره نیـز اعتـر  17: ۱1۸۸حلىّ، )ر.؛؛  ۱۱استبوده
توانـد  انـد، فقـت مـی   اي که معتزله براي اثبات اعتقاد خود در باب افعال انسـان مطـرح کـرده   ادله

 (.1۸1و  1۹۶: ۹ق.، ج ۱۹0۴ مختار بودن انسان را اثبات کند )ر.؛؛ تفتازانى،
شاهد دیگر، بر اینکه معتزله فقت درصدد اثبات مختار بودن انسان هستند، این است که مـا بـا   

هـا اعتقـاد   صراحت د لت کند که آنمانده از معتزله، مطلبی پیدا نکردی  که بهتبع در آثار باقیت
اند، فقت مختار بـودن انسـان را   ها براي اثبات ادعاي خود ارائه کرده. آنچه آن1۱به تفویض دارند

انسـان از همـین   نیز براي اثبات اصل اختیار  1۱کند. همچنان که بسیاري از متکلمان امامیهثابت می
کننـد. حتـی گـاه طریقـة چیـنش      ادلة عقلی و نقلی، با همین شکل و صورت استد ل استفاده می

امامیه به همان سبکی و سیاقی است کـه بـراي اثبـات     ها و ترتیب آیات در کتب کلامیاستد ل
، متکلمـان  است. اگر این ادلـه مثبرـت تفـویض باشـند    اعتقاد معتزله دربارة افعال انسان مطرح شده

 ۹۱.هاي معتزله را براي اثبات مختار بودن انسان ارائه دهندامامیه نباید دقیقاً همان استد ل

 های مبهم معتزله. دلالت عبارت1ـ6
شود که ممکن است در بدو امـر ایـن نکتـه را بـه     در کلمات منسوب به معتزله، عباراتی یافت می

 ها برداشت کرد.از آن توان تفویض مذکور راذهن متبادر کند که می
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، مستقل بـودن انسـان در افعـال را نشـان     «الإستقلال»ها عبارتی است که با قیدِ مشهورترین آن
( أى المعتزلةة و قالـت  »)نویسـد:  در توضیح نظر معتزله چنـین مـی  شرح مواقف دهد. نویسندة می

)جرجانی،  «بل باختیار...5۱العبد وحدها( على سبیل الإستقلال بلا ایجاب بقدرة واقعةأکثره  هی )
و بیشتر معتزله معتقدند که افعال انسانی فقـت بـا قـدرت انسـان و بـه      »(؛ یعنی ۱۹۸: ۶ج  ق.،۱11۸

شوند و این افعال با اختیار و بدون اینکه صدور آن فعل واجـب شـود،   صورت استقلالی واقع می
 «.دهدرخ می

کـه  « استقلال»ند، مدعی هستند که با قید کنکسانی که معتزله را به اعتقاد به تفویض مته  می
 توان استقلال انسان و نفی تأثیر خدا را اثبات نمود.است، میدر کلام معتزله آمده
آید؛ زیرا او ً قیـد  شود که از سخنان معتزله نفی تأثیر خداوند به دست نمیدر پاسخ گفته می

مانـده از معتزلـه،   جـاي دام از آثار بهدر کلمات خود معتزله وجود ندارد و در هیر ک« الإستقلال»
انـد. ثانیـاً ایـن قیـد،     ردّ پایی از این قید وجود ندارد، بلکه اشاعره این قید را به معتزله نسـبت داده 

رساند، بلکه فقت براي بیان ابطال نظریة کسب است. شـاهد ایـن   استقلال انسان از خداوند را نمی
انـد  کنند، تصریح کردهل اشاعره را نقل و سپس رد میسخن آنکه برخی از متکلمانی که ابتدا قو

شـوند. انسـان اصـلاً دخـالتی     که اشاعره بر این اعتقاد هستند که همة افعال به قدرت خدا واقع می
(. سـپس نظـر معتزلـه را قسـی  و ضـد آن معرفـی       ۱1۸۸:17در اعمال خود نـدارد )ر.؛؛ حلّـى،   

کنند. همچنین، اگـر  شتن انسان در وقوع افعال اشاره میکنند و به بیان نظر معتزله و دخالت دامی
این قید به معناي استقلال انسان از خدا باشد، نباید در کلام متکلمان شیعه وجود داشته باشـد، در  

ارشـاد  انـد؛ مـثلاً فاضـل مقـداد در     حالی که برخی از متکلمان شیعه ه  از این قید استفاده کـرده 
نویسـد:  کند و چنین میاستفاده می «فی ایقاع الفعل قدرة مستقلة»قید در بیان قول حق از  الطالبین

« فی إیقاع الفعـل  قدرة مستقلةعنه، و أنّ له  الصادرةوَ ذ هَبَ أهل العدل إلى أن العبدَ فاعل لأفعاله »
عدلیه معتقدند که انسان فاعل افعالی است که از او صـادر  » (؛ یعنی1۸1ق.:  ۱۹0۸)فاضل مقداد، 

 «.و قدرت مستقله در ایجاد فعل دارد شودمی
پس اگر این قید به کار برده شود، فقت به قصد ردّ نظریـه اشـاعره اسـت. کسـانی کـه افعـال       

کنند و کسانی کـه قیـد مـذکور را در عبـارات     ها تلقی میانسان را مخلوق خدا و مکسوب انسان
عال مکسوب بندگان نیسـت، بلکـه   برند، درصدد هستند با این قید بیان کنند که افخود به کار می
 اند.ها به وجود آمدهبه دست انسان
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اند و نیازمند تبیـین و بررسـی   عبارت دیگر که برخی براي اثبات تفویض به آن تمسک کرده
 نویسد:است. ایشان چنین می المغنیاست، عبارت قاضی عبدالجبار در 

مِن  حادثةقیامه  و قعوده   اتفق کلّ أهل العدل على أن أفعال العباد مِن تصرفه  و»
جهته ؛ و أنّ اللّه جلّ و عزّ أقدره  عَل ى ذلک، و   فاعل لها و   محدثٌ سواه ؛ و أنّ 

 ۱۴۸1ـ ۱۴۸۸اسدآبادي، ) ...«خطؤةمَن قال أن اللّه، سبحانه، خالقها و محدثها، فقد عظ  
مثـل تصـرفات، قیـام و     هاهمة عدلیه اتفاق نظر دارند که افعال انسان»(؛ یعنی ۹: ۶م.، ج 
ها را بر انجام این آیند و البته خداوند آنشان همگی به وسیلة خودشان به وجود میقعود

اي براي این افعـال وجـود   ها فاعل و ایجادکنندهاست. لذا غیر از انسانافعال قادر ساخته
اه بزرگی ها خداوند است، دچار اشتبندارد و هر کسی که بگوید فاعل و ایجادکنندة آن

 «.استشده
آیـد، ولـی صـریح در تفـویض     هرچند برداشت تفویضی از این عبارت محتمـل بـه نظـر مـی    
   فاعـل لأفعـال العبـاد و      »انـد:  نیست. ممکن است گفته شود کـه عبـارت قاضـی کـه فرمـوده     

سـانی  ، ناظر به نفی این باشد که خداوند فاعل مستقی  و بلاواسطه این افعـال ان «محدث لها سواه 
و أنّ منَ قال إنّ اللَّه سبحانه خالقها و محدثها، فقد »نویسد: است. همچنان که ادامة عبارت که می

، ۱17۱مؤید این برداشت اسـت )ر.؛؛ سـبحانی،   « عظ  خطاؤه و أحالوا حدوث فعل منِ فاعلین
ق خدا باشـند  کند و اینکه افعال انسان مخلوپس قاضی در اینجا صرفاً جبر را نفی می (.۹77: 1ج 

 و در عین حال، درصدد اثبات تفویض و استقلال انسان به معناي مذکور نیست.

 . اتفاق شیعه و معتزله3ـ6
هـاي متعـددي از متکلمـان امامیـه و غیرامامیـه وجـود دارد کـه ایشـان در مواضـع متعـدد           عبارت

کـه متکلمـان امامیـة    کنند نظر شیعه و معتزله در بحث افعال انسانی یکسان است. از اینتصریح می
عصر معتزله در مواضع مختلف بر غیرتفویضی بودن اعتقاد خود در باب افعال انسـان تصـریح   ه 

نظـر هسـتند، ایـن    کنند که معتزله و شیعه در این مسـأله هـ   اند و از سوي دیگر، تصریح میکرده
یـرا اگـر چنـین نبـود،     آید که اعتقاد معتزله با اعتقاد به تفویض تفـاوت دارد؛ ز نتیجه به دست می

ردیف معتزله در مقابل جبریـه و اشـاعره قـرار دهنـد.     شدند خود را ه متکلمان امامیه حاضر نمی
کند تفسـیر شـیعه و معتزلـه از افعـال انسـان و تـأثیر       شود که تصریح میدر اینجا، عباراتی نقل می

 است.قدرت خداوند کاملا  یکسان بوده
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 ق.( 443. باقلاني )2ـ3ـ6
الإنصـاف فیمـا یجـب إعتقـاده،  یجـوز      مذهب  اسـت، در کتـاب   نی که از متکلمان اشعريباقلا

کنـد، در حکـ  افعـال عبـاد     شیعه را که از آنان به روافـض تعبیـر مـی    ،إعتقاده،  یجوز الجهل به
والـروافض: إنّ   والجهميةة  والنجاريةة  المعتزلةة وَ قالت »نویسد: داند و چنین میرأي معتزله میه 

« العباد، و إنّ کلّ واحد منّـا ینشـم مـا ینشـم و یخلـق مـا یفعـل...        بقدرةللعباد  مخلوقةال العباد أفع
معتزلـه، نجاریـه، جهمیـه و روافـض معتقدنـد کـه همانـا افعـال         »(؛ یعنی ۱۴0ق.:  ۱۹1۸)باقلانى، 

ا ه ـهـا هسـتند و هـر شخصـی از انسـان     آینـد و مخلـوق آن  ها به وجود میها با قدرت انسانانسان
 «.است و خالق چیزي است که انجام داده...ایجادکنندة آن چیزي است که ایجاد کرده

 ق.( 423. شیخ مفید )1ـ3ـ6
 نویسد:داند و چنین میایشان اعتقاد امامیه و معتزله را دربارة افعال انسان یکی می

عبـاده فـی    ركةمشةا إرن ال عزّوجلّ عدل کری  خلق الخلق لعبادته و أمـره  بطاعتـه... جـلّ عـن     »

و بـه   الإماميةة الأفعال و تعالى عن اضـطراره  إلـى الأعمـال....و عَل ـى هـذا القـول جمهـور أهـل         

(؛ یعنـی  ۸۶ق.:  ۱۹۱1)مفیـد،  « بأسـرها  المعتزلةة و إلیـه یـذهب    )ص(تواترت الآثار عن آل محمـد 
هـا را  د و آنخداوند عزّوجلّ عادل و کری  است و بندگان را خلق نموده، تا او را عبـادت نماین ـ »

هـا شـریک   است... خداوند منزه است از اینکه در افعال بندگان با آنبه اطاعت از خود امر نموده
ها را مجبور به انجام اعمـالی نمایـد... و ایـن قـول جمهـور امامیـه       باشد و برتر از این است که آن

معتزلـه هـ  همـین قـول را     است. تمام در این زمینه وارد شده )ع(است و اخبار فراوانی از اهل بیت
 «.قبول دارند

 . سدیدالدیّن حمصي )اوایل قرن هفتم(3ـ3ـ6
زیسـت، دربـارة   هاي شش  و هفـت  هجـري مـی   سدیدالدّین حمصی از متکلمان امامیه که در قرن

إرل ـى أنّ العبـاد    والمعتزلةة  الشةيعة وَ ذ هَبَ أهل العـدل مِـن   »نویسد: اعتقاد امامیه و معتزله چنین می
عدلیه که همـان شـیعه   »(؛ یعنی ۱۸1: ۱ق.، ج ۱۹۱1)حمصى رازى، « ون محدثون لتصرّفاته فاعل

ایشـان نیـز در   «. ها فاعل و ایجادکنندة افعال خـود هسـتند  و معتزله باشند، معتقدند که همانا انسان
 داند.صراحت اعتقاد معتزله و امامیه دربارة افعال انسان را یکسان میاین عبارت، به



 49 |کفراشی  بازنگاهی به تفویض معتزله از منظر متکلمان امامیه و اشاعره؛

 

 ق.( 716. علامه حلي )4ـ3ـ6
هـاي مشـابه   و عبارت« عَل ى أ ن ا فاعلون والمعتزلة الإماميةاتفّقت »ایشان در موارد فراوانی با عبارت 

. در این مسأله اتفاق نظر 6۱کنند که نظر امامیه و معتزله دربارة خلق افعال یکسان استتصریح می
، خواجه نصیر الدین را نیز رید الإعتقادکشف المراد فی شرح تجوجود دارد. همچنین، ایشان در 

 (.10۶ق.:  ۱۹۱1)ر.؛؛ حلّی،  ۱7داندموافق معتزله می

 ق.( 876. فاضل مقداد )5ـ3ـ6
گـذارد،  فاضل مقداد بعد از اشاره به اقوال مطرح در مسأله، نه تنها بین معتزله و امامیـه فـرق نمـی   

نظـر هسـتند. وي در ایـن زمینـه     مسـأله هـ    کند که معتزله، زیدیه و امامیه در اینبلکه تصریح می
منِ  العبد و صـفاتها، والکسـب    الصّادرة، أ نّ الأفعال والإماميّة والزيديّة المعتزلةو قالت »نویسد: می

العبد و اختیاره، و أنهّ لیس بمجبور عَل ى فعله، بل لـه أن یفعـل و لـه     بقدرة واقعةالّذي ذکروه کلهّا 
معتزلـه، زیدیـه و امامیـه معتقدنـد     »(؛ یعنی 17ق.:  ۱۹0۸)فاضل مقداد، « أن   یفعل و هو الحقّ...

شـوند و انسـان   آنان همگی با قدرت و اختیار واقع مـی  ها و صفات و کسبکه همانا افعال انسان
توانـد آن را  توانـد کـاري را انجـام دهـد و مـی     در انجام افعال خود مجبور نیست، بلکه انسان می

 «.ظریه، حق و درست است...تر؛ نماید و همین ن

 ق.( 2222. علامه مجلسي )6ـ3ـ6
کند که قدرت با واسطه و طولی انسان مد نظر است. به عـلاوه، ایشـان   علامه مجلسی تصریح می

نویسد که نظر معتزله و امامیـه در ایـن   ها میبعد از برشمردن احتما ت ممکن دربارة افعال انسان
، فـننهّ   المعتزلةة و  الإماميةة استقلال العبد فی الفعل مذهب أکثر والثانی و هو »مسئله یکی است: 

(؛ ۱۴7: 1ق.، ج ۱۹0۹، )مجلسـى  «ذهبوا إلى أن العباد موجدون لأفعاله  مخترعون لهـا بقـدرته   
ها در انجام افعال، مستقل هستند و این نظـر بیشـتر امامیـه و    احتمال دوم این است که انسان»یعنی 

کنندة افعـال خـویش   ها با قدرت خود ایجادکننده و اختراععتقدند که انسانمعتزله است. ایشان م
 «.هستند

 
 



 1409بهار و تابستان  | 6شماره  | 4سال | پژوهشنامة کلام تطبیقی شیعه  | 41

 . دریافت آن به آنِ قدرت از خدا7
انـد کـه  زمـة ایـن     برخی نسبت به اعتقاد معتزله دربارة افعال انسان و قدرت خداوند چنین گفتـه 

خدا باشد و خداوند بـا اینکـه بـر    اعتقاد معتزله آن است که انسان در انجام افعال خود مستغنی از 
هـا را نداشـته باشـد. قاضـی     انجام هـر کـاري قـادر اسـت، ولـی قـدرت دخالـت در افعـال انسـان         

دهد که معتزله قائل به استقلال انسان و عدم تأثیر خداونـد  عبدالجبار در این زمینه چنین پاسخ می
خداست که ابزار مورد نیاز بـراي  بخشد. لحظه به انسان میبهنیست، بلکه خداوند قدرت را لحظه

است. اوست که به انسـان تندرسـتی   است و موانع تحقق فعل را برداشتهانجام فعل را به انسان داده
کند. چنین خـدایی  ها تقویت میلحظه انگیزة انجام طاعت را در انسانبهو سلامتی بخشیده، لحظه

قـدرت انجـام فعـل را از انسـان سـلب نمایـد.       تواند تمام این موارد از جمله هرگاه اراده کند، می
توان گفت که انسان به هنگام انجام اعمال استقلال دارد و از خدا حال با این توصیف چگونه می

 (.11۱م.:  ۱۴7۱)ر.؛؛ اسدآبادي،  8۱نیاز استمستغنی و بی

 گیرینتیجه
ده از متکلمـان معتزلـه،   مان ـجـاي پس از بررسی ادعاي تفویضی بودن معتزله، با مراجعه به آثار بـه 

اي اعتقـاد بـه تفـویض    آید، هرچند کـه در قـرون اولیـة اسـلام، عـده     امامیه و اشاعره به دست می
تکوینی به معناي استقلال انسان در افعال خود و عدم تأثیر خداونـد در افعـال انسـان را داشـتند و     

این امر را به معتزله ویا  اقـل   تواناند، ولی نمینیز مورد نکوهش قرار گرفتهدر روایات اسلامی 
ادله و شواهدي وجود دارد بیانگر اینکـه معتزلـه درصـدد اثبـات تفـویض      به همة آنان نسبت داد. 

اي غیـر از  ها بین جبرگرایی و نفی جبر مردد بودند، از طرفـی نیـز گزینـه   اند، بلکه چون آننبوده
را براي دفع جبرگرایی و اثبات دخالت  است، لذا تمام تلاش خودها مطرح نبودهاین دو براي آن

اند از این طریق استقلال انسان اند. آنان درصدد نبودهانسان در افعال و مختار بودن او به کار برده
 و نفی تأثیر خداوند را اثبات نمایند.

 هانوشتپي

و سـید ابـراهی     ۱01: أصـول الـدین   معرفةة حق الیقین فـی   ـ براي مطالعة بیشتر ر.؛؛ سید عبدال شبر،۱

 .1۸، الجبر و ا ختیار: و سید صادق روحانى ۱۹: 1، جعقائد الإمامية الإثني عشرية، موسوى زنجانى

فـی   البهيةة الفوائـد  و محمد جمیل حمـود ،   ۹1: شوارق الألهام تكملة، ـ ر.؛. محمد محمدى گیلانى1
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 .۴۴: 1ج آثار، مجموعهو مرتضی مطهري،   11۴: ۱، جالإماميةشرح عقائد 

بن محمـد  ؛ عبدالرحمن۱1: ۴، ج من العل  الإلهی العاليةالمطالب ـ براي نمونه، ر.؛؛ فخرالدین رازي، 1
و محمدبن ابراهی  ۱۹۸: ۶، ج شرح المواقف؛ میر سید شریف جرجانی، ۸۹: التبصیر فی الدیناسفراینی، 

و سـید مرتضـى عسـکرى،     117: ر مرادگوه؛ ملا عبدالرزاق  هیجى، 171: خلق الأعمالصدرالمتألهین، 
 .۸: الجبر و التفویض والقضاء والقدر

 .۱۹و طه/  7۶و الأسراء/ ۱1، الحجرات/ قرآن کری ـ ر.؛؛ ۹.
 .۴۸مری / و  177ـ البقره/ ۸
خلق و نیز محمدبن ابراهی  صدرالمتالهین،  1۸1ـ1۹۶: ۹، ج شرح المقاصد ـ ر.؛؛ سعدالدین تفتازانى،۸

 .۹71: 1، ج بحوث فی الملل والنحلجعفر سبحانی تبریزي،  و 171: الأعمال
، بحارالأنوار، ؛ محمدباقر مجلسى1۸۹ـ1۸۴: التوحید، بن بابویه صدوقـ. ر.؛؛ محمدبن على بن حسین7
 .1۹0: ۶۴ج 
 فیه  و أنه  المحدثون لها و مخلوقةـ فصل فی خلق الأفعال و الغرض به، الکلام فی أن أفعال العباد غیر ۶

 .المجبرةالخلاف فی ذلک مع 
و  17: الباب الحادي عشر مع شرحیه النافع یـوم الحشـر و مفتـاح البـاب    ـ ر.؛؛ حسن بن یوسف حلىّ، ۴

و محمـودبن عمـر زمخشـرى،     1۸1: إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشـدین مقدادبن عبدال فاضل مقداد، 
 .۸1: ۹، ج الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل

فیه  و أنه  المحدثون لهـا   مخلوقةی خلق الأفعال والغرض به، الکلام فی أن أفعال العباد غیر ـ فصل ف۱0

 .المجبرةو الخلاف فی ذلک مع 

من العبد و صـفاتها، والکسـب الّـذي ذکـروه      الصّادرة، إن ا فعال الإماميّةو الزيديّةو المعتزلةـ و قالت ۱۱

لیس بمجبور على فعله، بل له ان یفعل و له أن   یفعل و هو الحقّ العبد و اختیاره، و انه  واقعة بقدرةکلّها 
 «.لوجوه...

المغنـی فـی أبـواب    ، الـدین المعتمد فـی اصـول  ، الفائق فی اصول الدینـ در این زمینه، کتبی همچون ۱1
الکشـاف عـن حقـائق غـوامض     و  المختصر فـی ا صـول الـدین   ، شرح ا صول خمسه، التوحید و العدل

 وجوه مورد بررسی قرار گرفت. یون الأقاویلالتنزیل و ع
و  1۶بن یوسف حلىّ، الباب الحادي عشر مع شرحیه النافع یوم الحشـر و مفتـاح البـاب:    ـ ر.؛؛ حسن۱1

فـی   القاطعةة و محمدجعفر استرآبادى، البراهین  ۸۸: 1نورال شوشتري، إحقاق الحق و إزهاق الباطل، ج 

 .۹17 :1 ، جالساطعةشرح تجرید العقائد 
 .1۱1: کشف المراد فی شرح تجرید الإعتقادبن یوسف حلىّ، ـ ر.؛؛ حسن۱۹
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 .1۱1: کشف المراد فی شرح تجرید الإعتقادبن یوسف حلىّ، ـ ر.؛؛ حسن۱۸
الحـق و کشـف   نهـج ؛ همـان،   1۹: استقصاء النظر فـی القضـاء والقـدر   بن یوسف حلىّ، ـ ر.؛؛ حسن۱۸

 .۱۱0: فی شرح الیاقوتأنوار الملکوت و همان،  ۱0۱: الصدق
 «.باستناد أفعالنا إلینا الضرورة قاضيةو »قال:  فی أنا فاعلونالمسألة السادسة ـ ۱7

أن العبد فاعل لأفعال نفسه و اختلفوا فقـال أبوالحسـین    المعتزلةأقول: اختلف العقلاء هنا فالذي ذهب إلیه 
 ال. إن العل  بذلک ضروري و هو الحق الذي ذهب إلیه المصنف رحمه

ـ  فان قال: و هذا یوجب أن یستغنى العبد  عن اللّه، جل جلاله، فیما یأتى و یذر ان کان قادرا على کل ۱۶
 السلامةو  الصحةما یریده، قیل له: اذا کان اللّه تعالى یقدره و یعطیه الآ ت و یزیل عنه الموانع و یفعل فیه 

و یلطف له، و یعصمه، و لو شـاء أن یسـلبه ذلـک أجمـع     ، و یخطر بباله الخیر، الطاعةو یقوى دواعیه الى 
 یستغنى عنه. حا  بعد حال فکیف یصح أن
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: . تصحیح هلموت ریتر.. ویسبادنمقا ت الإسلامیین و اختلاف المصلینق.(.  ۱۹00اشعري، ابوالحسن. )

 دار النشر فرانزشناینز.
بیـروت: دار  . الإنصاف فیما یجب اعتقاده،  یجوز اعتقاده،  یجوز الجهل بـه ق(. ۱۹1۸نى، ابوبکر. )باقلا

 .العلميةالکتب 
. مقدمه و تحقیق و تعلیق عبدالرحمن عمیره. ق : الشریف شرح المقاصدق.(. ۱۹0۴سعدالدین. ) تفتازانى،

 .الرضی
 . : الشریف الرضیق .شرح المواقف ق.(. ۱11۸جرجانی، میر سیدشریف. )

 الأعلمی. مؤسسة. بیروت: الإماميةفی شرح عقائد  البهيةالفوائد ق.(. ۱۹1۱جمیل حمود، محمد. )
. تصـحیح  الباب الحادي عشر مع شرحیه النافع یوم الحشر و مفتاح الباب. (۱1۸۸بن یوسف. )حلىّ، حسن

 .: مؤسسة مطالعات اسلامىهدي محقق. تهران
 .. مشهد: دار الإنباء الغیباستقصاء النظر فی القضاء و القدرق.(. ۱۹۱۶ــــــــ . )ـــــــــــــــــ

 .. بیروت: دار الکتاب اللبنانینهج الحق و کشف الصدقم.(. ۱۴۶1ـــــــــــــــــــــــــ . )
انى. قـ :  . تحقیـق محمـد نجمـى زنج ـ   أنوار الملکوت فی شـرح الیـاقوت  (. ۱1۸1ـــــــــــــــــــــــــ . )
 .الشریف الرضی
تصـحیح، مقدمـه، تحقیـق و     .کشف المراد فی شرح تجریـد الإعتقـاد  ق.(.  ۱۹۱1ـــــــــــــــــــــــــ . )
 .النشر الإسلامی مؤسسة: زاده آملى. ق ال حسنتعلیقات آیت

 .یالنشر الإسلام مؤسسة. ق : المنقذ من التقلیدق.(. ۱۹۱1سدیدالدّین. ) حمصى رازى،

 .مؤسسة البعثة. ق : الأئمةإلى معارف  هداية الأمةق.(. ۱۹۱۸خراسانى، محمد جواد. )

النشـر   مؤسسةة . قـ :  الإماميةة فـی شـرح عقائـد     الإلهيةالمعـارف   بدايةق.(. ۱۹۱7خرازى، سید محسن. )
 .الإسلامی

 .لکتاب العربی. بیروت: دار امن العل  الإلهی العاليةالمطالب ق.(. ۱۹07رازي، فخر الدین. )
 . ق : مکتبة اسماعیلیان.الجبر والإختیار(. ۱1۴0روحانی، سید محمدصادق. )
. تصـحیح مصـطفى حسـین احمـد. بیـروت: دار الکتـاب       الکشافق.(. ۱۹07زمخشرى، محمودبن عمر. )

 .العربی
. لإسـلامیه للمذاهب ا دراسة موضوعية مقارنةبحوث فی الملل و النحل: (. ۱17۱سبحانی تبریزي، جعفر. )

 الحوزة العلمية بقم لجنة ادارة الحوزة.ق : 

 .)ع(الإمام الصادق مؤسسة. ق : رسائل و مقا تق.(. ۱۹1۸ـــــــــــــــــــــــــ . )
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 شةركة تصحیح مجتبى احمد موسـوى. بیـروت:   نفائس التأویل.  .(.ق۱۹1۱سیدمرتضی، علی بن حسین. )
 للمطبوعات.الأعلمی 
 ق : انوار الهدي. .أصول الدین معرفةحق الیقین فی ق.(. ۱۹1۹)شبر، سید عبدال. 

 .ال المرعشی النجفیمكتبة آية. ق : إحقاق الحق و إزهاق الباطل. ق.(۱۹0۴نورال. )شوشتري، 

 .الحكمة. تهران: منشورات خلق الأعمالق.(.  ۱۹۱7صدرالمتألهین، محمدبن ابراهی . )
 . ق : مؤسسة النشر الإسلامی.لتوحیدا(. ۱1۶۴. )، محمدبن علىصدوق

 : دار الأضواء.بیروت رسائل. ق.(. ۱۹0۸طوسى، نصیرالدین محمد. )
ادارة الحةوزة  . تحقیـق علـی ربـانی گلپایگـانی. قـ :      قواعد العقائـد ق.(.  ۱۹۱۸ـــــــــــــــــــــــــــــ . )

 بق .العلمية 
 نا.جا: بی. بیض والقضاء والقدرالجبر و التفوی تا(.عسکرى، سید مرتضى. )بی

. تحقیـق سـید مهـدى    إرشاد الطـالبین إلـى نهـج المسترشـدین     ق(. ۱۹0۸فاضل مقداد، مقدادبن عبدال. )
 .()رهال مرعشیرجائی. ق : انتشارات کتابخانة آیت

. تهـران:  تصـحیح صـادق  ریجـانى    .سرمایة ایمان در اصول اعتقادات(. ۱171 هیجى، ملا عبدالرزاق. )
 انتشارات الزهراء.
 . تهران: نشر سایه.گوهر مراد(. ۱1۶1ـــــــــــــــــــــــــ . )

. تصـحیح مـارتین مکـدرموت و    الـدّین الفائق فـی اصـول  (. ۱1۶۸خوارزمی، محمودبن محمد. ) ملاحمی
 تهران: مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسـفة ایـران و موسسـة مطالعـات اسـلامی     ویلفرد مادلونگ. 
 دانشگاه آزاد برلین.

 ـ. ) تصحیح ویلفرد مادلونگ. تهران: . المعتمد فی اصول الدین.(۱1۴0ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 میراث مکتوب.

 .الإسلاميةدار الکتب هاش  رسولى. تهران: . تحقیق سید العقول مرآةق.(. ۱۹0۹، محمدباقر. )مجلسى

 الوفاء. مؤسسة. بیروت: بحار الأنوارق.(. ۱۹0۹. )ــــــــــــــــــــــ 

 .. ق : مکتب الأعلام الإسلامیشوارق الألهام تكملةق.(. ۱۹1۱محمدى گیلانى، محمد. )
 . تهران: انتشارات صدرا.مجموعه آثار تا(.مطهري، مرتضی. )بی

للشیخ المؤتمر العالمی ق : . أوائل المقا ت فی المذاهب والمختاراتق.(.  ۱۹۱1مفید، محمدبن نعمان. )
 المفید.

 الأعلمی. مؤسسة. بیروت: عشريةالإثنی  الإماميةعقائد ق.(. ۱۹۱1موسوى زنجانى، سید ابراهی . )
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